                                                  فایل 140 A

مدت فایل : 21.31دقیقه

مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین
                          موضوع : شرح و تفسیر ابیاتی از دفتر اول بیت 1896 و در ادامه
                                               گوش کردن به فایل صوتی تجربیات دوستان و بحث در مورد آنها

دقیقه 0.00 :
خوش و بش با دوستان آنلاین........نکاتی فنی در مورد پا‌لتاک......

دقیقه 6.38 :
به علت مشکلی که برای روم شرح مثنوی در پا‌لتاک پیش آمده بود ( ظاهرا این روم دیگر کلنگی شده )، دوستان به ناچار به روم  خانم ر‌یرا (روم درویش) نقل مکان کردند تا جلسه را در آنجا  ادامه دهند.....البته این روم موقتی بوده و قرار بر این شد  دوستان هزینه اجاره آنرا تقبل نمایند و در پایان هر جلسه کلاهی بین نفرات گردانده می‌شود و هر کس بنا بر و‌سع مالی مبلغی عنایت می‌کند.....تا در آینده  آقای پانویس ترتیبی برای نوسازی روم شرح مثنوی بدهند!!

                                                                                                                                                       تبکم‌ 
دقیقه 9.50 :
ای برادر عقل یکدم با خود آر            دم بدم در تو خزانست و بهار
باغ دل را سبز و تر و تازه بین            پر ز غنچه و ورد و سرو و یاسمین
ز انبهی برگ پنهان گشته شاخ         ز انبهی گل نهان صحرا و کاخ (انبهی یعنی انبوهی)
مولانا هی میزند و توجه می‌دهد که ای برادر بدان که هر دم در تو قبض و بسط‌های متوالی وجود دارد.....به باغ  دل خود توجه کن و سبزی و تازگی آن را ببین.....

این سخنهایی که از عقل کلست       بوی آن گلزار و سرو و سنبلست
این سخنها که من میگویم بو و عطر همان گلزار عقل کل است.....

بوی گل دیدی که آنجا گل نبود           جوش مل دیدی که آنجا مُل نبود (مل، شراب)
بو قلاووزست(راهنما) و رهبر مر ترا        می‌برد تا خلد و کوثر مر ترا (خلد، بهشت باقی)
حرف‌های من همچون بوی گل فطرت ترا به سمت منبع بو که همان عقل کل و فطرت است راهنمائی میکند...

بو دوای چشم باشد نورساز             شد ز بویی دیدهٔ یعقوب باز
بوی بد مر دیده را تاری کند               بوی یوسف دیده را یاری کند
اشاره به داستان حضرت یعقوب و یوسف و بوی پیراهن یوسف که باعث بینا شدن چشمان وی شد....
بوی بد سمبل سخنان سطحی و بی ارزش است و بوی پیراهن یوسف........سمبل حقیقت و فطرت انسان است....

دقیقه 15.00 :
تو که یوسف نیستی یعقوب باش      همچو او با گریه و آشوب باش
از اینجا به بعد بحث در مورد گریه است و مرتبط با بحثی که در جلسه پیش داشتیم....و داستان حسین گریه که برای شما تعریف کردم....که پامنبری مداح‌ها بود و با گریه‌های آنچنانی مجلس آنها را گرم میکرد و منظور این است که خود ما هم به نوعی حسین گریه هستیم و پای منبر مولانا گریه و آه و ناله دروغکی می‌کنیم.....هر چند حسین گریه آخر مجلس یک پولی که جنبه‌ای نسبتا واقعی و به درد بخورداشت، از مداح می‌گرفت اما من نمیدانم ما چه چیزی از این پامنبری کردن مولانا نصیب داریم....
حالا با مولانا همراه می‌شویم تا او بگوید....

بشنو این پند از حکیم غزنوی            تا بیابی در تن کهنه نوی

پند سنایی، حکیم غزنوی را از این به بعد می‌شنویم...... 

ناز را رویی بباید همچو ورد (گل)         چون نداری، گرد بدخویی مگرد
زشت باشد روی نازیبا و ناز              سخت باشد چشم نابینا و درد
کسی ناز میکند که روی زیبا داشته باشد.....چون نداری بد اخلاقی هم نکن....ناز کردن به زشت نمی‌آید و چشمی هم که نمی‌بیند دیگه خیلی زور داره درد هم بکند....وقتی خاصیتی نداره دیگر دردش را هم تحمل کردن از اون حرفهاست......


پیش یوسف نازش و خوبی مکن       جز نیاز و آه یعقوبی مکن
وقتی من در پیشگاه حقیقت ندار و فقیرم چگونه می‌شود که ناز هم داشته باشم..... پس بهتر است به نداری و نیاز خود معترف باشم....
و با احساس نیاز و نداری طبق دین عرفی باید  گریه و زاری کنم....اما آنچنانکه در داستان کودک حلوا فروش گفته‌ایم، در عرفان و خودشناسی گریه کردن گسترش و عمق دادن به آگاهی درونی است.... 

دقیقه 19.20 :
وقتی من به توسط تعلیمات خودشناسی در خود غور و تعمق ‌کنم و متوجه شوم که تا چه حد از زندگی واقعی دور افتاده‌ام، و پندارهای شخصیت و اعتبار مرا در خود کشیده و زندگی من در خسران می‌گذرد و ملاک‌های زندگی من چه مسائل پوچ و بیهوده‌ای گشته آن موقع است که در من یک احساس خسران و غبن ایجاد می‌شود و این همان گریه و درد است.....

توصیه‌ای که در عرفان می‌شود و تاکید می‌کند که درد را در خودت افزایش بده و انسان با دردی باش یعنی همین حالت....

اما وقتی  بحث این می‌شود که چقدر انسان بدبخت شده که زیبایی یک گل را به سادگی نمی‌بیند و و عظمت هستی و طبیعت را متوجه نیست و در کل به حقیقت خود توجه ندارد، اغلب تصور می‌شود که این‌ها صرفا یک حرفهای فانتزی و شاعرانه‌ای‌ست که در بحث‌های ادبی و شب‌های شعر و ادب مطرح است و.....

پایان فایل ....ادامه جلسه در فایل بعدی.... 

فهرست موضوعات :
دفتر اول مثنوی

عقل کل

قبض و بسط

فطرت

بینائی

حقیقت

گریه

ناز و نیاز

آگاهی درونی

خودشناسی

شخصیت اعتباری

خسران

گریه و درد

عرفان

پندارهای گول زننده

